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 می‌گوینـــد وقتـــی در جوانـــی اهـــل توبه 
باشـــی خدا همیشـــه هوای دلت را دارد. 
همیـــن کـــه در این ســـن و ســـال با همه 
وجـــود قـــرآن به ســـر می‌گیـــری و از خدا 
‌طلب بخشـــش می‌کنی یعنی راه درست 

را پیـــدا کرده‌ای. 
محمد‌رضـــا آســـتین پیراهنـــش را بـــالا 
می‌زند تـــا وضو بگیـــرد. در اولین شـــب 

قـــدر بـــا دوســـتانش مثـــل هر ســـال به 
حســـینیه مکتب‌القرآن آمده تا ســـاعتی 
با خدا خلوت کند. او هـــم مثل خیلی از 
جوانانـــی که به حســـینیه آمده‌اند متولد 

دهه 80 اســـت. 
همان‌هایی که به نســـل زد یا نســـل نت 
معـــروف شـــده‌اند؛ نســـلی کـــه از همان 
ابتـــدای کودکـــی وقتی چشـــمان خود را 
روی دنیـــا گشـــودند، پیشـــرفت اینترنت 
و ســـایر ابزارهای هوشـــمند دنیا را دیدند 
و بـــه‌ همیـــن‌ خاطـــر بـــه آنها نســـل نت 
و  حرف‌هـــا  کـــه  جوانانـــی  می‌گوینـــد. 
احساسات‌شـــان را بدون پـــرده و آزادانه 

می‌گوینـــد.
انـــگار زبـــان و دلشـــان یکـــی اســـت.   

عقربه‌هـــای ســـاعت، 10 شـــب را نشـــان 
می‌دهـــد و فضـــای حســـینیه کم‌کـــم پـــر 

. می‌شـــود
ســـخنران بعـــد از گفتـــن فضیلت‌هـــای 
شـــب قـــدر و اینکه چـــرا این شـــب برای 
همه مهم اســـت، دعای جوشـــن‌کبیر را 

می‌کند. قرائـــت 
 وقتـــی بـــه ســـبْحانک یـــا لا الـــه الا انْت 
الْغـــوْث الْغـــوْث خلّصْنـــا من النّـــار یا رب 
می‌رســـد، دســـت‌ها بـــه ســـوی آســـمان 
بلنـــد شـــده و این بنـــد از دعا بـــا صدای 
بلند همخوانی می‌شـــود. ســـینا سرش را 
به ستون حســـینیه تکیه داده و با صدای 
بلنـــد دعـــای جوشـــن‌کبیر می‌خوانـــد. 
می‌گویـــد شـــب قـــدر بـــرای او اهمیـــت 

زیادی دارد و انگار خدا سرنوشـــت او را در 
همین شـــب رقم می‌زنـــد. می‌گوید:»20 
ســـال دارم و دانشجو هســـتم. حضور در 
شـــب‌های قدر را مدیون پدرم هســـتم. 
همیشـــه از بچگی این شب‌ها به مسجد 
و حســـینیه می‌آمدیـــم و از همـــان زمان 

عاشـــق شـــب قدر شدم.
 ایـــن شـــب بـــرای من بـــا همه شـــب‌ها 
فـــرق می‌کند و همیـــن که خدا قـــرآن را 
در این شـــب بر پیامبر نازل کرده نشـــان 
از اهمیـــت زیـــاد شـــب قـــدر دارد. ایـــن 
شـــب‌ها هر جا باشـــم خـــودم را بـــه این 

می‌رسانم. حســـینیه 
 دوســـتانم را بعـــد از یـــک ســـال اینجـــا 
ملاقـــات می‌کنـــم و کنـــار هـــم دعـــای 

جوشـــن‌کبیر می‌خوانیـــم و از خدا‌ طلب 
اســـتغفار می‌کنیـــم. همه مـــا در زندگی 
لغزش‌هایـــی داشـــتیم و ایـــن شـــب‌ها 
بهترین فرصت اســـت تا بعد از حلالیت 
گرفتـــن و جبران اشـــتباه از خـــدا‌ طلب 
عفـــو کنیـــم. وقتـــی او را بـــه هزار اســـم 
جلاله قســـم می‌دهیـــم حتمـــاً او هم ما 

را می‌بخشـــد.«
نـــوای بکَِ یـــا ‌الله که بلند می‌شـــود همه 
قـــرآن بـــه ســـر می‌گیرنـــد و بـــرای چند 
لحظـــه صـــدای گریـــه و زمزمـــه، فضـــای 
ن  ســـخنرا  . می‌کنـــد پـــر  ا  ر حســـینیه 
حســـینیه چند دقیقه‌ای سکوت می‌کند 
تا هـــر کســـی در خلوت خـــودش با خدا 
راز و نیـــاز کنـــد و حـــرف دلـــش را بزند. 
می‌گویـــد وقتی قـــرآن به ســـر می‌گیرید 
یعنـــی خـــدا را بـــه کلام خـــودش قســـم 

می‌دهیـــد.
 اینجـــا تـــا چشـــم کار می‌کنـــد جوانان و 
نوجوانـــان دهـــه 70 و 80 می‌بینـــی کـــه 
کنـــار هـــم دو زانـــو نشســـته‌اند و قـــرآن 
به ســـر گرفته‌انـــد. ایـــن شـــب‌ها اگر به 
امامزاده‌ها، مســـاجد و حســـینیه‌ها ســـر 
بزنیـــد خیلی از آنهـــا را می‌بینیـــد. این را 
خادم حســـینیه می‌گوید و مشغول آماده 
کردن وســـایل پذیرایی می‌شود. مجتبی 
سال‌هاســـت خـــادم حســـینیه اســـت و 
خاطرات زیادی از شـــب‌های قـــدر دارد. 
او می‌گوید:»اینکـــه در قرآن آمده شـــب 
قدر از هزاران شـــب برتر اســـت واقعیتی 

اســـت که بایـــد به چشـــم ببینی.
 این شـــب‌ها کســـانی را می‌بینم که قرآن 
بـــه ســـر گرفتـــه و با همـــه وجود اشـــک 
می‌ریزنـــد کـــه بـــاور نمی‌کنیـــد! دختـــر 
جوانـــی کـــه شـــاید از نظـــر مـــن و شـــما 
حجاب مناســـبی نـــدارد ولی شـــب قدر 
چـــادر به ســـر کـــرده و در گوشـــه همین 
حســـینیه با صـــدای بلند گریـــه می‌کند. 
ایـــن یعنـــی ذات این دختر پـــاک و دلش 
با قرآن اســـت. کســـی او را به حســـینیه 
دعـــوت نکـــرده و به اجبـــار هـــم نیامده 
اســـت. این کار خداســـت که او تا ســـحر 
بیـــدار می‌مانـــد و قرآن به ســـر می‌گیرد. 
سال‌هاســـت با همین جوانـــان دهه 70 
و 80 نشســـت و برخاســـت دارم و با همه 
وجـــودم می‌گویم که مـــا بهترین جوانان 
دنیـــا را داریـــم، جوانانـــی که دلشـــان با 

قرآن اســـت.«
فضای شـــهر آکنـــده از نوای دعـــا و قرآن 
اســـت. ترافیـــک و ازدحـــام در نیمه‌های 
شـــب بـــرای کســـی عجیـــب نیســـت و 

امـــام  بـــه مصلـــی  را  همـــه خودشـــان 
خمینـــی)ره( می‌رســـانند. خیابان‌هـــای 
اطـــراف جای خالـــی برای پارک ماشـــین 
نیســـت و خیلی‌هـــا چنـــد خیابـــان آن 
طرف‌تـــر ماشـــین را پـــارک می‌کننـــد و با 
زیرانداز، قرآن و کتـــاب دعا راهی مصلی 
کنـــار هـــم در  می‌شـــوند. خانواده‌هـــا 
محوطه روبه‌روی شبســـتان می‌نشـــینند 
و منتظر شـــروع مراســـم شـــده و بچه‌ها 
هم مشـــغول بازی می‌شوند. زوج جوانی 
زیرانـــدازی را روی چمـــن محوطه مصلی 
پهن می‌کنند و چشـــم به مانیتور بزرگی 
کـــه مراســـم داخـــل شبســـتان را پخش 
می‌کنـــد می‌دوزند. مریـــم و علیرضا یک 
ســـالی اســـت کـــه زندگی مشترک‌شـــان 
را آغـــاز کرده‌انـــد. شـــب 19 مـــاه مبارک 
رمضـــان اولین شـــب قـــدری اســـت که 
کنار هم قرآن به ســـر می‌گیرند. علیرضا 
از اهمیت شـــب قدر گفتـــه و یک رباعی 
از ابوســـعید ابوالخیـــر زمزمـــه می‌کند و 
می‌گوید:»بـــاز‌ آ بـــاز‌ آ هـــر آنچه هســـتی 
بـــاز‌ آ، گـــر کافـــر و گبـــر و بت‌پرســـتی باز‌ 
آ، ایـــن درگهِ مـــا درگهِ نومیدی نیســـت، 
صدبار اگر توبه شکســـتی بـــاز‌ آ. خداوند 
آن‌قدر مهربان اســـت کـــه توبه بنده‌اش 
را می‌پذیـــرد. بـــه نظـــر من هیچ شـــبی 
بهتـــر از شـــب قـــدر بـــرای توبـــه کـــردن 

وجود نـــدارد.«
جمعیـــت در خیابان‌هـــای منتهـــی بـــه 
مصلـــی هـــر لحظـــه بیشـــتر می‌شـــود. 
مـــرد دســـت کودکـــش را گرفتـــه و از در 
اصلـــی وارد محوطـــه مصلی می‌شـــوند. 
افســـران راهنمایـــی و رانندگی با هدایت 
خودروهـــا بـــه پارکینـــگ و خیابان‌هـــای 
اطـــراف تلاش می‌کننـــد بـــار ترافیکی را 
کـــم کننـــد. یکـــی از افســـران راهنمایی 
و رانندگـــی بـــا احتـــرام بـــه خانواده‌هـــا 
از آنهـــا می‌خواهـــد او را هـــم دعـــا کنند 
و می‌گویـــد: »خیلـــی دوســـت داشـــتم 
الان کنـــار بقیـــه مـــردم داخـــل صحـــن 
اصلـــی قـــرآن بـــه ســـر می‌گرفتـــم و دعا 
می‌خوانـــدم امـــا باید شـــرایط رفت‌وآمد 

کســـانی را که برای مراســـم شـــب قدر به 
اینجا می‌آیند تســـهیل کنم، برای همین 
از مـــردم می‌خواهم مرا دعـــا کنند. باور 
کنیـــد دعای این مـــردم در این شـــب‌ها 
بـــرای خدمتگزارانـــی که مشـــغول انجام 
وظیفه هســـتند مســـتجاب می‌شـــود.«

چنـــد متـــر دور‌تـــر از شبســـتان اصلـــی 
مصلی، مردی پشـــت فرمـــان آمبولانس 
اورژانـــس کتاب دعا را باز کـــرده و همنوا 
بـــا مـــداح مراســـم زمزمه می‌کنـــد. چند 
تکنیســـین  عنـــوان  بـــه  اســـت  ســـالی 
اورژانـــس خدمت می‌کند و امشـــب هم 
برای امداد‌رســـانی به بیمـــاران احتمالی 
یا کســـانی که ممکن اســـت دچار حادثه 
شـــوند بـــه مصلـــی اعزام شـــده اســـت. 
بـــه اعتقـــاد او بهترین مأموریـــت در این 
شـــب‌ها رفتـــن بـــه مکان‌هایـــی اســـت 
که مراســـم شـــب قـــدر برگزار می‌شـــود 
و می‌گوید:»شـــب‌های قـــدر تیم‌هـــای 
در  آتش‌نشـــانی  و  انـــس  اورژ مختلـــف 
اطراف حســـینیه‌ها یا امامزاده‌ها مستقر 
می‌شـــوند تا اگر کســـی نیاز بـــه خدمات 
اورژانـــس پیدا کرد بلافاصلـــه به او کمک 
کنیـــم. هـــر ســـال شـــب قـــدر بهتریـــن 
مأموریـــت اســـتقرار در مکان‌هایی مثل 
مصلـــی یـــا حســـینیه‌ها و امامزاده‌هـــای 
محـــل  گذشـــته  ســـال  اســـت.  شـــهر 
مأموریت ما امامـــزاده پنج‌تن در منطقه 

لویـــزان بود. 
وقتـــی مراســـم شـــب قدر شـــروع شـــد 
خـــادم امامـــزاده به مـــا اعلام کـــرد مرد 
ســـالمندی دچـــار حملـــه قلبـــی شـــده 
اســـت که بلافاصله خودمـــان را به بالین 
او رســـاندیم و بعـــد از احیا بـــا آمبولانس 
به بیمارســـتان بردیم و خوشبختانه چند 
روز بعـــد هم بـــا بهبودی کامـــل مرخص 
شـــد. لحظه‌ای که او را منتقل می کردیم 
چنـــد نفـــر از زوار امامـــزاده از ما تشـــکر 
می‌کردنـــد و می‌گفتند به نیابت از شـــما 
قرآن به ســـر می‌گیریم و دعـــا می‌کنیم. 
آن شـــب احســـاس کردم بهترین شـــب 

قدر زندگـــی‌ام رقم خورده اســـت.

  خلوتی برای راز و نیاز با خدا در شب های قدر

 شب های زنده  بخشایش

ابوالفضل نسایی / ایران

گزارش

یوسف حیدری
خبرنگار

   افقی:  
‏1 - چشـــم‌بند - ســـرمربی نـــام آشـــنای فعلی 

تیم ملـــی »چین«
 2 - کلمـــه ندایـــی شـــاعرانه! - همـــان رئیس ارشـــد اســـت - 

ز دانش دل پیر... بود
3 - همیشه - ورزش ذهنی - دورو، ریاکار

4 - همزیستی و مماشات - واحد مساحت - اعتماد و اطمینان
5 - ضمیـــر متصـــل دوم شـــخص مفرد - بی‌شـــک و شـــبهه - 

ایـــوان - عصـــاره میوه
6 - دیکته - شرمسار - تلفظ جداجدای حروف

7 - هارپ - آواز عاشقانه - بی‌ترس شدن
8 - دیوار آویز تزئینی - ماه کامل - اصطلاحی در موسیقی

9 - خطاب بی‌ادبانه - غمباد - وســـیله بازی آویخته و نوســـانی 
در پارک

10 - ناتوان، ضعیف - گلی زینتی - از نو
11 - نفس خسته - گرو گذارنده - تهیدستان - اینجانب!

12 - پسوند شستن - راز - ستم
13 - ضد »سختی« - آشکار کننده - 92 سانتیمتر

14 - پســـر مازندرانـــی - افســـر نیـــروی دریایـــی - از واحدهای 
سنجش

15 - پرنده نجار - یکی از دودمان‌های ایران کهن
 

 عمود ی:   
1 - خوشحال - مبتدی و بی‌تجربه

2 - بـــه ‌دیـــدن ‌بیمار رفتـــن - غـــذای خانگی چینی - ســـیاه 
نی ما د خو

3 - لازم - مخزن کالا - سپاسگزار
4 - گیاهی زینتی - اسم دخترانه

5 - نیز - کمترین اندازه - صفحات داخلی روزنامه
6 - شر و زشتی - نومیدی - بعضی اوقات - تکبر

7 - پیشگاه اتاق - جذب کردن - من و او
8 - صراف - پسته خوشحال! - پوسته گندم یا برنج

9 - بـــرادر آبادانی - فیلم به یاد ماندنـــی فرامرز قریبیان - نام 
»کامران« بازیگر خانم

ع تلفن - داخل شدن - باقی جان - همه دارند 10 - مختر
11 - مانند، نمونه - گال - رمق

12 - درختی با چوبِ بسیار سخت و گرانبها - دوره دبستان
13 - شهر استان مرکزی - دوقلو - برادر مادر

14 - گیاه پارچه‌ای - بیگانگان - روزنامه »اسپانیا«
15 - رئالیسم - در کنار »سماور«

   افقی:
جاذبه‌هـــای  زیباتریـــن  از  یکـــی   -  1 ‏
- واحـــد  گردشـــگری اطـــراف تهـــران 

طـــول اندازه‌گیـــری 
2 - شـــهر »آتشـــکده محلچه« - مروارید یکتـــا - فیلمی با بازی 

نادر فلاح
3 - سریالی از سهیلی‌زاده - راه‌حل - سیمان قدیمی

4 - پیشخدمت رستوران - خادم قوم - گلزن سابق فرانسه
5 - فیلم »اندی موشـــیاتی« - نیایش - بیمارســـتانی در تهران 

- همان گپ اســـت
6 - شهری حومه‌ تبریز - علم - آهنگساز اتریشی

7 - ساکن محله - غذای لبنانی - کتابش
8 - اشاره جمع نزدیک - گردش کودک - جملگی

9 - شهر دوچرخه - ناخوش - مادربزرگ

10 - بحری در شعر - کوشا - خواهر
11 - بلـــه آلمانی - یک برگـــه - گاهی زیرانداز می‌شـــود و گاهی 

زینت دیـــوار - خرده‌ســـنگ از ریگ نرم‌تر
12 - یرقان - بند پا - راضی

13 - هم‌میزان - نوعی کف‌پوش - جوش چرکی
14 - سمت راست - کشور هزار دریاچه - پرنده شکاری

15 - فیلمـــی بـــا هنرنمایـــی »ســـارا ویـــن کالیـــز« - دیدگاهی 
اخلاقی و فلســـفی

 عمود ی:   
1 - فیلم »تیم رابینز« - از جنس حریر

2 - آبشار رامهرمز - اشاره به مکان نزدیک - گستاخ و پررو
3 - چاره و علاج - نامی برای خانم - تازه زاییده

4 - از ابزار نجوم در قدیم - تیم ایتالیایی
5 - علاقه - خوردنی با بعضی غذاها - برودت

6 - قلعـــه حکومتی - گروهی از افـــراد - مقابل »فانی« - اجاق 
سربسته

7 - سازمانی که به صید ماهی می‌پردازد - امانت - خودم
 8 - کـــودک بی‌پـــدر - هـــر لحظـــه تغییـــر عقیـــده دهـــد - 

تألیف کننده
9 - عنصر نمک خوراکی - خارپشت - سفیدکار ساختمان

10 - در مثـــل غنیمـــت اســـت - نوبـــت نمایـــش فیلـــم - 
خس‌خـــس - بـــا »تیـــز« آیـــد
11 - سازگاری - ریشه - دیگ مازنی

12 - نام جدید تأمینات - از گیاهان دارویی
13 - اثر »کریســـتوفر فرانک« - ســـنگینی قیمت‌هـــا - یکی از 

شیرینی‌های ســـنتی تبریز
14 - خالکوبی - نوعی جلد - زمانی پهناورترین کشور جهان 

شناخته می‌شد
15 - بازیکن سوئیسی تنیس حرفه‌ای - پر کردن درز آجرها

326

738

293

163

71

617

362

197

425

651

96234

72

149

876

235

37

96314

915

5261

473

176

71843

2935

35619

812

139

5981

2

19856

8572

72

134

39

2796

95847

7

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

خیلی سختسختمتوسطآسان

44
60

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
ل

ح

یک جـدول با دو شـرح4460

جدول 
عــادي

 8
42

8 
ره

ما
ش

ی 
اد

ل ع
دو

ج
ل 

ح

5 8 2 6 3 4 9 1 7
4 6 7 1 9 8 2 5 3
3 1 9 7 2 5 6 4 8
9 7 1 5 8 2 4 3 6
2 4 6 9 1 3 7 8 5
8 3 5 4 6 7 1 9 2
6 9 8 3 7 1 5 2 4
1 2 4 8 5 6 3 7 9
7 5 3 2 4 9 8 6 1

4 3 2 6 5 1 9 7 8
7 9 6 2 3 8 4 5 1
8 1 5 4 9 7 3 6 2
1 4 3 5 8 6 7 2 9
9 5 8 3 7 2 6 1 4
2 6 7 1 4 9 8 3 5
3 8 1 7 2 4 5 9 6
5 2 9 8 6 3 1 4 7
6 7 4 9 1 5 2 8 3

7 5 3 6 1 2 9 4 8
2 1 9 8 7 4 5 3 6
6 4 8 3 5 9 7 2 1
5 7 4 9 8 1 3 6 2
1 9 6 2 3 7 8 5 4
3 8 2 5 4 6 1 9 7
8 2 7 4 9 3 6 1 5
9 6 5 1 2 8 4 7 3
4 3 1 7 6 5 2 8 9

8 4 3 5 1 2 6 7 9
9 6 1 7 4 3 2 8 5
2 5 7 8 9 6 1 4 3
1 2 8 6 7 9 3 5 4
4 7 9 3 2 5 8 1 6
5 3 6 4 8 1 9 2 7
3 8 5 1 6 4 7 9 2
6 1 2 9 5 7 4 3 8
7 9 4 2 3 8 5 6 1

8429

جدول 
ويـــژه

84
28

ره  
ما

ش
ژه 

وي
ل 

دو
ج

ل 
ح

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

اینکه در قرآن آمده شب قدر از هزاران شب برتر است واقعیتی است که باید به 
چشم ببینی. این شب‌ها کسانی را می‌بینم که قرآن به سر گرفته و با همه وجود 

اشک می‌ریزند که باور نمی‌کنید! دختر جوانی که شاید از نظر من و شما حجاب 
مناسبی ندارد ولی شب قدر چادر به سر کرده و در گوشه همین حسینیه با صدای 

بلند گریه می‌کند. این یعنی ذات این دختر پاک و دلش با قرآن است

ـــرش بـ


